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Abstract 

    In addition to being a religious book with high human and moral themes, 

Nahj al-Balagha is considered a mirror of Arab culture and a literary 

masterpiece at the height of eloquence and eloquence, and because proverbs 

in the form of short, concrete and understandable phrases for everyone, 

experiences, thoughts and convey ideas, Imam Ali (AS) used it to facilitate 

the understanding of various political, social and moral concepts. In this 

article, we intend to criticize the way Dashti, Shahidi and Foladvand 

translated it by using Newmark's model due to the importance and cultural 

reflections of proverbs in understanding the cultural atmosphere governing 

Nahj al-Balagheh. In his evaluation model, Newmark divides cultural 

categories into five categories. While focusing on the fourth category, i.e. 

concepts, the current research has investigated the way of translating 
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proverbs and comparing it with the methods provided by Newmark for the 

translation of cultural elements. 
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مطالعۀ  .پیتر نیومارک یهدر نهج البلاغه بر اساس نظر  المثل ترجمه ضرب ارزیابی

(فولادونددشتی، شهیدی و ) :موردی  

 

1دکتر شهریار نیازی  

سعید زرمحمدی
2

 

 چکیده

‌‌هجن ‌اخلاقی‌است، ‌والای‌انسانی‌و ‌مضامین ‌دینی‌با ‌کتابی ‌اینکه ‌بر ‌علاوه ‌فرهنگ‌البلاغه آیینه

ها‌‌المثل‌ضربرود‌و‌از‌آن‌روی‌که‌‌ر‌میج‌فصاحت‌و‌بلاغت‌به‌شمادر‌او‌شاهکاری‌ادبیعرب‌و‌

‌برای‌همگاندر‌قالب‌عبارتی‌کوتاه ‌قابل‌فهم ‌ملموس‌و ‌اندیشه‌،، ‌افکار‌و ‌انتقال‌‌تجربیات، ‌را ها

از‌آن‌برای‌تسهیل‌درک‌مفاهیم‌مختلف‌سیاسی،‌اجتماعی‌و‌اخلاقی‌بهره‌(‌ع)دهند،‌امام‌علی‌‌می

ها‌‌المثل‌های‌فرهنگی‌بسزای‌ضرب‌در‌این‌نوشتار‌ما‌برآنیم‌تا‌به‌دلیل‌اهمیت‌و‌بازتاب‌.برُده‌است

دشتی،‌شهیدی‌و‌در‌فهم‌هر‌چه‌بهتر‌فضای‌فرهنگی‌حاکم‌بر‌نهج‌البلاغه،‌نحوه‌ترجمه‌آن‌توسط‌

نیومارک‌در‌الگوی‌ارزیابی‌خود،‌.‌را‌با‌بکارگیری‌الگوی‌نیومارک‌به‌بوته‌نقد‌بنشانیم‌فولادوند

‌پنج‌دستهمق ‌به ‌کند‌ی‌میبند‌ولات‌فرهنگی‌را پژوهش‌کنونی‌ضمن‌تمرکز‌بر‌دسته‌چهارم‌یعنی‌.

‌ترجمه‌ضرب ‌بررسی‌نحوه ‌به ‌روش‌مفاهیم ‌توسط‌نیومارک‌‌المثل‌و‌تطبیق‌آن‌با ‌شده های‌ارائه

‌.است‌برای‌ترجمه‌عناصر‌فرهنگی‌پرداخته

 .ترجمه،‌،‌فرهنگ،‌ضرب‌المثل،‌نیومارکالبلاغهنهج‌ :واژگان کلیدی
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دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران:1  

Zarmohamadi68@yahoo.com دانشجوی دکتری مطالعات ترجمه دانشگاه تهران، : 2  
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‌رابطه ‌زبان‌و‌فرهنگ، ‌ناگسستنی‌است‌رابطه ‌تنگاتنگ‌و ‌ای‌بس‌عمیق، ‌ابزاری‌اساسی‌. زبان،

های‌ارتباطی‌‌هنگامی‌که‌زبان‌در‌بافت.‌بریم‌است‌که‌زندگی‌اجتماعی‌خود‌را‌به‌وسیله‌آن‌پیش‌می

‌.ای‌وابسته‌به‌فرهنگ‌است‌و‌پیچیده‌متعددگیرد،‌به‌طرق‌‌مورد‌استفاده‌قرار‌می

‌می ‌زبان ‌بر ‌افراد ‌که ‌دلالت‌دارند‌کلماتی ‌تجربیات‌مشترکی ‌به ‌آورند ‌ایده. ‌حقایق، یا‌‌ها‌کلمات،

‌بیان‌می ‌قابل‌انتقال‌می‌رویدادهایی‌را ‌که ‌باشند‌کنند ‌کلمات‌به‌گنجینه. ‌اشاره ای‌از‌‌دلیل‌این‌امر،

در‌آن‌سهیم‌‌واحد‌ل‌برخورداری‌از‌پشتوانه‌فرهنگیبه‌دلی‌دانش‌زبانی‌است‌که‌افراد‌دیگر‌نیز

 (Kramsch. 1390h,  p.215)  (‌‌502.ص,هـ0931 کرامش،‌.)‌.هستند

‌ب‌ ‌حقیقت ‌در ‌فرهنگی ‌پشتوانه ‌مفهاین ‌مرزبندی ‌و ‌واژگان ‌پیدایش ‌عامل‌ستر ‌نیز ‌و ‌آنها ومی

‌و‌ضرب‌تعیین ‌تعابیر ‌از ‌انعکاس‌یافته ‌تصویر ‌و ‌در‌شکل ‌می‌کننده ‌اقوام‌‌.باشد‌المثل ‌که ‌آنجا از

‌ها‌از‌هم،‌و‌درک‌متقابل‌زبان‌ها‌های‌مختلفی‌برخوردارند،‌در‌مسیر‌ارتباط‌ملت‌مختلف‌از‌فرهنگ

ها‌بدون‌انتقال‌‌المثل‌آید‌چرا‌که‌انتقال‌معنا‌در‌تعابیری‌چون‌ضرب‌مسائل‌و‌مشکلاتی‌به‌وجود‌می

‌در‌صورت‌ت ‌گفت‌که ‌حداقل‌باید ‌فرهنگی‌امری‌ناممکن‌است‌یا ‌با‌مفاهیم ‌زبان‌مقصد ‌به رجمه

گی‌حاکم‌بر‌متن‌مبدا‌از‌فضای‌فرهننوعی‌کاستی‌رو‌به‌رو‌خواهیم‌شد‌و‌مخاطب‌درک‌کاملی‌

های‌معنایی‌دارند‌‌عناصر‌فرهنگی‌علاوه‌بر‌هویت‌بخشیدن‌به‌متن،‌هاله»نخواهد‌داشت‌چرا‌که‌

ر‌زبان‌مقصد،‌که‌فهم‌درست‌و‌دقیق‌مطلب‌و‌انتقال‌بار‌عاطفی‌و‌احساسی‌آن‌به‌خواننده‌متن‌د

‌‌حاجیان)«‌.شود‌های‌معنایی‌حاصل‌نمی‌بدون‌درک‌آن‌هاله    (‌39.ص,هـ0931نژاد‌و‌سلمان،

(Hajianmejad & Salman. 1396h, p.93)  

‌و‌شیوه‌ترجمه‌کوشیدهعرصه‌پردازان‌‌در‌این‌میان،‌مترجمان‌و‌نظریه ‌ارائه‌راهبردها ی‌ها‌اند‌با

ای‌که‌اغلب‌مورد‌‌اما‌نکته»‌فرهنگی‌این‌مشکلات‌را‌حل‌کنندمختلف‌برای‌انتقال‌عناصر‌و‌مفاهیم‌

‌می ‌ضرب‌غفلت‌واقع ‌و ‌کنایی ‌تعابیر ‌احساسی ‌و ‌عاطفی ‌شکل ‌و ‌انعکاس‌تصویر ها‌‌المثل‌شود،

‌است‌می ‌بازتابی‌از‌فرهنگ‌زبان‌مبدا ‌نشان‌و ‌که ‌باشد ‌عناصر‌‌ترین‌روش‌در‌رایج. های‌ترجمه

‌باقی‌میا‌فرهنگی‌بیگانه،‌زوایای‌پنهان‌و‌پوشیده ماند‌که‌شایسته‌است‌با‌‌ی‌از‌فرهنگ‌زبان‌مبدا

‌شود ‌نگریسته ‌آن ‌بیشتری‌به ‌)‌«.توجه ‌نصیری، ‌هـ‌0911نیازی‌و  & Niyazi) (‌011.ص,

Nasiri. 1388h: p.168 )مترجم‌در‌متون‌ادبی‌و‌دارای‌بار‌فرهنگی‌‌این‌امر‌مستلزم‌آن‌است‌که

یابی‌دقیق‌واژگان‌و‌تعابیر،‌بر‌فرهنگ‌حاکم‌بر‌‌علاوه‌بر‌تسلط‌بر‌دو‌زبان‌مبدا‌و‌مقصد‌و‌معادل

‌بتواند ‌تا ‌باشد ‌داشته ‌کامل ‌اشراف ‌زبان ‌و‌‌دو ‌اعتقادات ‌نگرش، ‌هوا، ‌و ‌حال ‌انعکاس ضمن

‌.ن‌زبان‌مبدا‌و‌مقصد‌به‌وجود‌آوردهای‌تاریخی،‌تجربه‌و‌حسی‌مشترک‌میان‌خوانندگا‌اشاره

نظران‌ترجمه‌است،‌‌برانگیز‌در‌میان‌صاحب‌نحوه‌انتقال‌این‌عناصر‌فرهنگی‌یکی‌از‌مسائل‌چالش

سازی‌بر‌این‌باور‌هستند‌که‌این‌عناصر‌باید‌بدون‌هیچ‌گونه‌جرح‌و‌‌برخی‌ضمن‌اعتقاد‌به‌بیگانه

‌ب ‌مقابل ‌در ‌شود، ‌ارائه ‌مقصد ‌زبان ‌خوانندگان ‌به ‌آشتعدیلی ‌به ‌اعتقاد ‌نیز ‌و‌رخی ‌دارند ناسازی

‌بومی ‌شده، ‌ترجمه ‌متن ‌مخاطبان ‌برای ‌باید ‌فرهنگی ‌عناصر ‌که ‌ذهن‌‌معتقدند ‌در ‌تا ‌شود سازی

‌درک‌ملموس ‌نقش‌بندد‌خواننده ‌عناصر ‌این ‌از ‌ملت‌و‌‌تری ‌هر ‌گفت‌که ‌باید ‌وجود ‌این ‌با ولی

‌دریچه ‌از ‌زبانی ‌هر ‌می‌کاربران ‌هستی ‌جهان ‌به ‌متفاوت ‌و‌ای ‌روش‌‌نگرند ‌بکارگیری صرف
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و‌به‌او‌اجازه‌‌کند‌آشناسازی،‌خواننده‌را‌از‌آشنا‌شدن‌با‌اندیشه‌و‌فرهنگ‌متن‌زبان‌مبدا‌محروم‌می

‌.هد‌تا‌طعم‌اصلی‌اثر‌را‌بچشد‌نمی

‌ ‌میان، ‌این ‌ترجمهدر ‌میان ‌از ‌فولادوند ‌شهیدی‌و ‌از‌دشتی، ‌البلاغه ‌نهج ‌ترجمه های‌‌گزینش‌سه

ترجمه‌خاص‌هرکدام‌از‌این‌مترجمان‌و‌رواج‌تقریبا‌عام‌آنها‌‌متعدد‌در‌این‌پژوهش‌به‌دلیل‌روش

‌.و‌همچنین‌جایگاه‌ویژه‌مترجمان‌یاد‌شده‌بوده‌است

 های پژوهش پرسش-1

‌اند؟‌ها‌به‌زبان‌فارسی،‌مترجمان‌بیشتر‌از‌چه‌روشی‌بهره‌جسته‌المثل‌برای‌انتقال‌صحیح‌ضرب:‌1

توانسته،‌مفاهیم‌فرهنگی‌نهفته‌در‌(‌دشتی،‌شهیدی‌و‌فولادوند)کدام‌یک‌از‌سه‌مترجم‌یاد‌شده‌:5

‌به‌خوبی‌به‌زبان‌مقصد‌انتقال‌دهد؟المثل‌را‌‌ضرب

‌فرضیه ‌بیان ‌می‌در ‌فوق ‌پرسش ‌دو ‌روش‌های ‌از ‌مترجمان ‌که ‌گفت ‌‌توان ،‌«اللفظی‌تحت»های

‌«کارکردی» ‌تو»، ‌اضافات‌و ‌«‌ضیحاتیادداشت، ‌یقیتلف»و ‌اند« ‌جسته ‌سود بکارگیری‌روش‌‌.

‌ضرب ‌در ‌موجود ‌فرهنگی ‌مفاهیم ‌انعکاس‌کامل ‌در ‌را ‌کارایی ‌بیشترین ‌زبان‌‌المثل‌تلفیقی ‌به ها

‌.داشته‌است‌مقصد

‌روش‌پژوهش-5

‌با ‌پژوهش ‌توصیفی‌این ‌ترجمه‌-روش ‌بررسی ‌به ‌نیومارک ‌پیتر ‌نظریه ‌اساس ‌بر ‌و تحلیلی

برده‌‌ترین‌عناصر‌فرهنگی‌در‌نهج‌البلاغه‌توسط‌سه‌مترجم‌نام‌ها‌به‌عنوان‌یکی‌از‌مهم‌المثل‌ضرب

ها‌به‌خواننده‌‌المثل‌کامل‌مفاهیم‌فرهنگی‌مندرج‌در‌ضربو‌میزان‌موفقیت‌این‌مترجمان‌در‌انتقال‌

‌.ردازدپ‌زبان‌می‌فارسی

‌پیشینه‌پژوهش-9

هایی‌انجام‌شده‌است‌که‌در‌‌البلاغه‌در‌زبان‌فارسی‌و‌عربی‌پژوهش‌های‌نهج‌المثل‌در‌زمینه‌ضرب

‌:کنیم‌زیر‌به‌شماری‌از‌آن،‌اشاره‌می

ها‌در‌فهم‌و‌زیباسازی‌تعابیر‌‌المثل‌بررسی‌نقش‌ضرب»در‌مقاله‌‌(0931)میرجلیلی‌و‌توکلیان*‌

و‌‌پرداخته(‌ع)ها‌در‌کلام‌امیر‌المومنین‌‌المثل‌های‌بیانی‌ضرب‌به‌بیان‌انواع‌زیبایی«‌البلاغه‌نهج

ها‌توسط‌ایشان‌از‌جمله‌فضاسازی،‌‌المثل‌هدف‌و‌نحوه‌کاربرد‌ضرب‌،هایی‌در‌انتها،‌با‌بیان‌نمونه

‌.بررسی‌شده‌است...‌پردازی‌و‌‌و‌شخصیت‌شکل‌دادن‌به‌لحن

در‌خطبه‌صد‌...‌پذیری‌عناصر‌فرهنگی‌و‌میزان‌ترجمه»مقاله‌‌در‌(‌0931)نژاد‌و‌سلمان‌‌حاجیان*

به‌دنبال‌پاسخگویی‌به‌این‌سوال‌هستند‌که‌چقدر‌ترجمه‌عناصر‌فرهنگی‌«‌و‌هشتم‌از‌نهج‌البلاغه

ترین‌روش‌برای‌‌نهایت‌روش‌تلفیقی‌را‌موفقپذیر‌است‌و‌در‌‌از‌زبان‌عربی‌به‌زبان‌فارسی‌امکان

‌.کنند‌ترجمه‌عناصر‌فرهنگی‌قلمداد‌می
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*‌ ‌دیگران ‌و ‌0931)ناصری ‌پایان( ‌‌در ‌عنوان ‌تحت ‌ارشد ‌مقطع ‌تطبیقی‌»نامه بررسی

‌نهج‌المثل‌ضرب ‌ضرب‌های ‌با ‌فارسی‌المثل‌البلاغه ‌های ‌ضرب« ‌استخراج ‌از ‌و‌‌المثل‌پس ها

عناوین‌قناعت،‌عدالت،‌بردباری،‌طمع،‌ظلم‌و‌شتابزدگی،‌معادل‌البلاغه‌بر‌اساس‌‌های‌نهج‌حکمت

‌.منظوم‌و‌منثور‌آن‌را‌در‌زبان‌فارسی‌آورده‌است

*‌ ‌علی ‌شبرّ ‌5101)شفیع ‌پایان( ‌‌در ‌نهج»نامه ‌فی ‌الثقافیة ‌بافتارهای‌‌«البلاغه‌الأنساق ‌بررسی به

‌ ‌اسلام ‌پیامبر‌مکرم ‌با(ص)فرهنگی‌و‌تاثیر‌قرآن‌کریم، ‌تاریخ‌انبیاء، ‌محیط‌، فتارهای‌اجتماعی،

های‌ایشان‌در‌نهج‌البلاغه‌پرداخته‌و‌ضمن‌ذکر‌‌اعم‌از‌حیوانات‌و‌گیاهان‌بر‌ظهور‌و‌بروز‌خطبه

‌.های‌از‌موارد‌یاد‌شده‌به‌توضیح‌آن‌اقدام‌کرده‌است‌نمونه

‌ملحم* ‌طاهر ‌پایان‌(5102)‌حسن ‌‌در ‌کتاب‌»نامه ‌فی ‌التاریخیة ‌مدلولاتها ‌و ‌العربیة الأمثال

ها‌در‌ادبیات‌عربی‌به‌خاطر‌ایجاز‌در‌لفظ،‌‌المثل‌به‌بیان‌اهمیت‌ضرب‌«غة‌دراسة‌تاریخیةالبلا‌نهج

های‌جاهلی،‌‌المثل‌از‌ضرب(‌ع)حُسن‌تشبیه‌و‌اشاره‌مستقیم‌به‌مفهوم‌مورد‌نظر،‌استفاده‌امام‌علی‌

ادث‌و‌سازی‌و‌انتقال‌بهتر‌پیام‌و‌نیز‌حو‌برای‌ساده‌ها‌ها‌و‌نامه‌اسلامی،‌قرآنی‌و‌نبوی‌در‌خطبه

‌.ها‌پرداخته‌است‌المثل‌های‌تاریخی‌ضرب‌ریشه

‌مقالات ‌هیچ‌یک‌از ‌نوشتارهای‌در ‌ضرب‌و ‌بررسی‌ترجمه ‌شده، ‌بر‌‌المثل‌یاد ‌البلاغه های‌نهج

د‌بررسی‌قرار‌نگرفته‌و‌از‌حیث،‌مور‌(دشتی،‌شهیدی‌و‌فولادوند)‌اساس‌الگوی‌ارزیابی‌نیومارک

‌.موضوع‌این‌مقاله‌نو‌است

 ادبیات نظری-4

‌الگوی‌نظری‌پیتر‌نیومارک‌درباره‌ترجمه‌عناصر‌فرهنگی(4-0

‌زبانشناسا ‌پیتر‌ن‌ن‌و‌نظریهدر‌میان، ‌مطالعات‌ترجمه، یومارک‌در‌مدل‌پیشنهادی‌پردازان‌حوزه

‌است،‌خود،‌ از‌همین‌روی،‌در‌بررسی‌تمرکز‌زیادی‌بر‌ترجمه‌عناصر‌فرهنگی‌در‌متن‌کرده

‌ضرب ‌‌المثل‌ترجمه ‌از ‌یکی ‌عنوان ‌به ‌الگوی‌ها ‌از ‌البلاغه ‌نهج ‌در ‌فرهنگی ‌عناصر بارزترین

های‌‌فرهنگ‌را‌به‌روش‌زندگی‌و‌جلوه»:‌نویسد‌فرهنگ‌می‌ی‌دربارهجستیم،‌و‌‌ارزیابی‌وی‌بهره

دانم‌و‌بین‌زبان‌فرهنگ‌و‌زبان‌جهانی‌تمییز‌‌ای‌برای‌بیان‌می‌خاص‌زندگی‌بشر‌به‌عنوان‌وسیله

«‌آیینه»و‌بیشتر‌کالاها‌همچون‌«ستاره»،‌«کردن‌زندگی»،‌«مردن»کلماتی‌همچون‌.‌شوم‌قایل‌می

‌ ‌میز»و ‌و« ‌چون‌واژه... ‌کلماتی ‌اما ‌ندارد ‌وجود ‌چالشی ‌آنها ‌ترجمه ‌در ‌که ‌هستند ‌جهانی ‌هایی

اند‌و‌‌کلماتی‌هستند‌که‌وارد‌حیطه‌فرهنگ‌شده...و«‌کلبه‌تابستانه‌روسیه»،‌«بادهای‌موسمی‌هند»

وجود‌نداشته‌باشد،‌مترجم‌در‌مواجهه‌با‌آن‌دچار‌‌اگر‌بین‌دو‌فرهنگ‌زبان‌مبدا‌و‌مقصد‌مناسبت

  (Newmark.2006, p.146)  (‌011.ص,‌5111نیومارک،‌)«‌.شود‌چالشی‌بزرگ‌می

‌بندی‌مقولات‌فرهنگی‌از‌دیدگاه‌نیومارک‌دسته(1-5

‌:کند‌بندی‌می‌نیومارک‌مقولات‌فرهنگی‌را‌در‌پنج‌دسته‌تقسیم

‌...ها‌و‌ها،‌جلگه‌آثار‌باستانی،‌دشت‌گیاهان‌و‌حیوانات‌یک‌سرزمین،:‌شناسی‌بوم:0
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‌..پوشاک،‌خوراک،‌حمل‌و‌نقل‌و‌ارتباطات‌و(:مصنوعات)فرهنگ‌مادی:5

های‌ملی‌‌های‌تفریحی‌و‌بازی‌های‌فرهنگی‌مشخصی‌که‌بیانگر‌فعالیت‌واژه:‌فرهنگ‌اجتماعی:9

‌.خاص‌است

‌...وقی،‌مذهبی،‌هنری‌واجتماعی،‌حق‌،‌مسائلها،‌جریانات،‌مفاهیم‌نهادها،‌آداب‌و‌رسوم،‌فعالیت:1

‌(0932‌:011:نیازی‌وقاسمی‌اصل...)ها‌و‌حرکات‌حین‌سخن‌گفتن‌و‌عادات‌و‌اشاره:2

‌‌.قرار‌دارند«‌مفاهیم»زیرمجموعه‌‌بندی‌چهارم‌و‌ها‌در‌دسته‌المثل‌ضرب

‌های‌ترجمه‌عناصر‌فرهنگی‌از‌دیدگاه‌نیومارک‌روش(1-9

پیشنهاد‌کرده‌است‌که‌ما‌تنها‌به‌توضیح‌روش‌‌02نیومارک‌برای‌ترجمه‌عناصر‌فرهنگی‌بیش‌از‌

‌.اند‌ها‌از‌آن‌بهره‌جسته‌المثل‌هایی‌خواهیم‌پرداخت‌که‌مترجمان‌در‌ترجمه‌ضرب‌روش

‌معادل‌فرهنگی‌سازی‌بومی‌انتقال

‌ترادف‌معادل‌توصیفی‌معادل‌کارکردی

‌سازی‌دگرگون‌دستور‌گردانی‌برداری‌گرته

‌جبران‌ترجمه‌موقت‌ترجمه‌مقبول

‌تلفیق‌دیگر‌نوشت‌بسطکاهش‌و‌

 ترجمه‌تحت‌اللفظی‌یادداشت‌تحلیل‌محتوا

 

رود‌که‌مستلزم‌‌های‌فرهنگی‌بکار‌می‌برای‌واژه:‌( functional equivalent)‌معادل‌کارکردی‌

‌می ‌خاص‌همراه ‌جدید ‌یک‌واژه ‌گاهی‌با ‌از‌فرهنگ‌است‌که ‌مستقل ‌بردن‌یک‌واژه شود‌‌بکار

‌ »مانند ‌الأكََمَةِ ‌وَرَاءَ ‌وَرَاءَهاَإنَِّ ‌.مَا ‌است« ‌نحو ‌بدین ‌فارسی ‌زبان ‌در ‌آن ‌کارکردی ‌معادل :‌که

‌«.ای‌زیر‌نیم‌کاسه‌است‌‌کاسه»

‌‌یادداشت ‌توضیحات ‌و ‌اضافات ‌Notes, additions, glosses)ها، ‌افزوده(: ‌که‌‌اطلاعات ای

ا‌و‌مترجم‌باید‌به‌ترجمه‌اضافه‌کند‌و‌معمولا‌توضیح‌فرهنگی‌است‌و‌تفاوت‌میان‌فرهنگ‌زبان‌مبد

‌.گیرد‌کند‌و‌در‌پایین‌صفحه‌یا‌در‌انتهای‌فصل‌یا‌کتاب‌قرار‌می‌مقصد‌را‌مشخص‌می

‌اللفظی ‌تحت ‌به‌‌:(Literal translation)‌ترجمه ‌مبدا ‌زبان ‌ساختارهای ‌ترجمه، ‌نوع ‌این در

شوند،‌در‌این‌روش‌معنی‌قاموسی‌کلمات‌‌های‌آنها‌در‌زبان‌مقصد‌تغییر‌داده‌می‌ترین‌معادل‌شبیه
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‌می ‌ترجمه ‌متن، ‌به ‌توجه ‌)شوند‌بدون .‌ ‌‌0931هـنیومارک، ‌ص, .22). 

(Newmark.1390h:p.57)‌

‌couplet)فرآیندهای‌تلفیقی‌ ‌عناصر‌فرهنگی‌چاره(: ‌با ساز‌‌ممکن‌است‌روش‌واحدی‌در‌مقابله

ای‌فرهنگی‌استفاده‌کند‌که‌‌رساندن‌مفهوم‌واژهنباشد‌و‌مترجم‌مجبور‌شود‌از‌دو‌یا‌چند‌روش‌برای‌

‌آ ‌میبه ‌التقاطی ‌یا ‌تلفیقی ‌راهبرد ‌.)گویند‌ن ‌میناباد، ‌هـ‌0931هاشمی ‌ص, .090.(Hashemi 

minabad.1398h, p.131)(‌

 المثل نحوه ترجمه ضرب(5

داشته‌دقیق‌ضرب‌المثل‌در‌زبان‌مبدا‌از‌لحاظ‌مفهوم‌و‌شکل‌در‌زبان‌مقصد‌معادل‌:‌حالت‌نخست

‌:شود‌که‌در‌این‌صورت‌آن‌معادل‌به‌کار‌گرفته‌می‌باشد

‌الکلام ‌.آورد‌حرف،‌حرف‌می:‌الکلام‌یجرُّ

‌سواره‌از‌پیاده‌خبر‌ندارد/‌سیر‌از‌گرسنه‌خبر‌ندارد:الشبعانُ‌لایدری‌بالجوعان

توان‌معادلی‌مشابه‌‌عینی‌در‌زبان‌مقصد‌ندارند‌ولی‌میها‌معادل‌‌المثل‌بعضی‌از‌ضرب‌:حالت‌دوم

‌و‌عباس،‌‌،گرجی،‌خزعلی.‌)برساندبرای‌آن‌در‌نظر‌گرفت‌تا‌معنای‌نزدیک‌به‌آن‌را‌و‌کارکردی‌

‌ (Gorji.Khazali. & Abbas. 1399h, p.45) (‌12.ص,‌هـ‌0933

‌.طمع‌نیست‌سلام‌گرگ‌بی:‌مأربة‌لاحفاوة 

‌و ‌.رفت‌رفت‌جمعه‌می‌رفت،‌وقتی‌می‌حسنی‌به‌مکتب‌نمی:‌الناس‌راجعونیحَِجُّ

هایی‌که‌معادل‌دقیق‌یا‌تقریبی‌و‌یا‌حتی‌مفهومی‌تقریبی‌در‌زبان‌مقصد‌‌ضرب‌المثل:‌حالت‌سوم

‌ (Asgari.1395h,  p.40)(‌11.ص,‌هـ‌0932اصغری،‌.)ندارند‌باید‌شرح‌داده‌شوند

‌.اموال‌فراوان‌آورد:‌بما‌صَأی‌و‌صَمَت‌جاء‌

‌.بفهمدزند‌که‌میخ‌‌به‌نعل‌می:‌لما‌عافت‌البقرُ‌‌کالثورُ‌یضُرب

در‌هر‌سه‌حالت‌ذکر‌شده،‌اگر‌ضرب‌المثل‌به‌رویداد‌تاریخی‌خاصی‌اشاره‌داشته‌باشد‌و‌یا‌اینکه‌

‌توضیح‌این‌ ‌شرح‌و ‌به ‌دقیق، ‌آوردن‌معادل ‌بر ‌علاوه ‌باید حاوی‌عنصر‌فرهنگی‌خاصی‌باشد،

د،‌عناصر‌فرهنگی‌اقدام‌کرد‌زیرا‌در‌صورتی‌که‌این‌عناصر‌به‌درستی‌به‌زبان‌مقصد‌انتقال‌نیاب

چشد‎و‎به‎برقراری‎‎های‌فرهنگی‌دو‌زبان‌آگاهی‌نیافته‌و‌طعم‌اثر‌اصلی‌را‌نمی‌خواننده‌از‌تفاوت

ترین‎رسالت‎مترجم‎در‎چنین‎متونی‎است،‎لطمه‎‎ارتباط‎فرهنگی‎میان‎زبان‎مبدا‎و‎مقصد‎که‎مهم

‎.شود‎وارد‎می

 ضرب المثل در نهج البلاغه (6

‌گفتاری‌نکته‌ای‌عبرت‌ضرب‌المثل،‌سخن‌کوتاه‌و‌مشهوری‌است‌که‌به‌قصه آموز‌اشاره‌‌آموز‌یا

‌می‌می ای‌از‌بیان‌است‌که‌معمولا‌تاریخچه‌و‌داستانی‌‌گیرد‌و‌گونه‌کند‌و‌جای‌توضیح‌بیشتر‌را
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‌است ‌نهفته ‌آن ‌از ‌پس‌بعضی ‌در ‌پندرآموز ‌حوادث‌و‌. ‌باشد، ‌درازتر ‌ملتی ‌تمدن ‌تاریخ ‌قدر هر

‌شده‌و‌به‌تبع‌آنهای‌بیرویداد ‌)های‌بیشتری‌در‌آن‌وجود‌دارد‌مثل‌شتری‌در‌آن‌پیدا ‌رضازاده،‌.

‌ ) (Rezazade. 1397h :p.3-4)9-‌1.ص,‌هـ0932

از‌همین‌روی،‌امام‌علی‌علیه‌السلام‌در‌نهج‌البلاغه‌به‌عنوان‌اثری‌در‌اوج‌فصاحت‌و‌بلاغت‌

‌از‌ضرب‌الم ‌استفاده ‌و ‌داده ‌قرار ‌اهتمام ‌مورد ‌را ‌اجتماعی‌»ثل ‌حوادث‌سیاسی‌و ‌ارتباط‌با در

ها‌کمک‌گرفته‌و‌با‌جاذبه‌هنری‌آن،‌مباحث‌اخلاقی،‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌را‌‌المثل‌گوناگون‌از‌ضرب

 Mirjalili) (‌5.ص,‌0931.هـمیرجلیلی‌و‌توکلیان،‌)«‌.سازی‌کرده‌است‌برای‌عموم‌مردم‌ساده

& Tavakkoli. 1398h: p.2) ‌

 های نهج البلاغه المثل نیومارک در ترجمه ضربکاربست عملی الگوی (7 

‌(1خطبه‌)‌.مَنْ‌وَثقَِ‌بمَِاءٍ‌لمَْ‌یظَْمَأْ‌:‌‌0

‌(99ص).ماند‌آنکس‌که‌به‌وجود‌آب‌اطمینان‌دارد‌تشنه‌نمی:‌دشتی‌

‌شهیدی ‌رسته: ‌تشنگی ‌بیم ‌از ‌نششته، ‌لب‌جوی ‌بر ‌که ‌)آن ‌بیم‌. ‌باطل ‌از ‌شناخته ‌را ‌حق ‌که آن

‌(05ص).(ندارد

‌(90ص).که‌به‌یافتن‌آب‌مطمئن‌است‌هرگز‌تشنه‌نمی‌ماندآن:‌فولادوند

ی‌آن‌اند‌بار‌معنای‌و‌توانستهاند‌‌دشتی‌و‌فولادوند‌این‌تعبیر‌را‌به‌صورت‌تحت‌اللفظی‌ترجمه‌کرده‌

است‌و‌با‌توجه‌به‌سیاق‌خطبه‌که‌امام‌‌آوردهآن‌را‌‌معادل‌کارکردی‌را‌برگردان‌کنند‌اما‌شهیدی

گویند،‌افزوده‌توضیحی‌برای‌آن‌آورده‌است‌تا‌معنی‌مراد‌کاملا‌برای‌‌درباره‌حق‌و‌باطل‌سخن‌می

‌.عیان‌شود‌مخاطب‌زبان‌مقصد

‌(92خطبه‌.)لوَْ‌کَانَ‌یطَُاعُ‌لقِصَِیرٍ‌أمَْر ‌:‌5

‌(10ص‌).‌شد‌از‌قصیر‌پسر‌‌سعد‌اطاعت‌می‌ای‌کاش‌که:‌دشتی

‌(91ص‌.‌)پذیرفتید‌آن‌بود‌اگر‌میرای‌راست‌:‌شهیدی

‌(23ص.‌)کردند‌می‌ای‌کاش‌از‌رای‌قصیر‌پیروی:‌فولادند

‌کرده ‌تحت‌اللفظی‌ترجمه ‌این‌تعبیر‌را ‌هر‌دو ‌فولادند ‌به‌‌دشتی‌و ‌پاورقی‌ضمن‌اشاره ‌در ‌و اند

‌به‌توضیح‌اصل‌داستان‌پرداختهدر‌متن‌مبدا‌المثل‌بودن‌آن‌ضرب ‌اند،‌، (‌ ‌نام قصیر‌»شخصی‌به

منع‌«زباء»بود‌و‌او‌را‌از‌ازدواج‌با‌ملکه‌الجزیره‌«‌جذیمه»از‌مشاوران‌مخصوص‌«‌پسر‌سعد

ای‌کاش‌:‌گفت‌کرد‌اما‌به‌حرف‌او‌گوش‌نداد‌و‌به‌دست‌آن‌زن‌کشته‌شد،‌که‌قصیر‌از‌آن‌پس‌می

حال‌آنکه‌شهیدی‌دست‌به‌ترجمه‌آزاد‌زده‌و‌در‌تعلیقات،‌همانند‌دشتی‌و‌‌.(شنید‌حرف‌من‌را‌می

‌الگوی‌ ‌به ‌توجه ‌با ‌بنابراین ‌است ‌یازیده ‌دست ‌المثل ‌ضرب ‌این ‌ماجرای ‌توضیح ‌به فولادوند

حال‌و‌هوای‌فضای‌‌مخاطب‌را‌کاملا‌در‌نیومارک،‌هر‌سه‌مترجم‌با‌بهره‌جستن‌از‌شیوه‌تلفیقی

‌ ‌دادهفرهنگی‌حاکم ‌قرار ‌مبدا ‌متن ‌برخی‌ضرب‌بر ‌زیرا ‌البلاغه‌‌المثل‌اند ‌نهج ‌در ‌رفته های‌بکار



Journal of the College of Languages                           No. (47) 2023 
 

269 
 

را‌پیشینه‌خود‌دارند‌که‌گوینده‌و‌شنونده‌از‌آن‌آگاه‌است‌و‌امام‌تنها‌یک‌جمله‌مشهور‌این‌‌حکایتی

کنند‌که‌دربردارنده‌مفاهی‌اخلاقی،‌اجتماعی،‌اندرز‌و‌دستورهای‌زندگی‌است‌‌حکایت‌را‌بازگو‌می

غلامعلی،‌.)شناخته‌شده‌نیست‌و‌نیاز‌به‌شرح‌دارد‌‌اما‌حکایت‌مذکور‌برای‌مخاطب‌زبان‌مقصد

‌  (Gholamali.1396h, p.84)(‌11.ص,‌0931ـه

‌الزَندُ‌بقِدَحِهِ‌:‌‌9 ‌(‌92خطبه.‌)ضَنَّ

‌(10ص‌.‌)کننده‌در‌پند‌دادن‌به‌تردید‌افتاد‌و‌از‌پند‌دادن‌خودداری‌کرد‌نصیحت:‌دشتی

‌‌(91ص)حلوا‌رنج‌دهان‌:‌شهیدی

‌(23ص‌.‌)زنه‌در‌فروختن‌آتش‌بخل‌ورزید‌آتش:‌فولادوند

بودن‌آن‌‌المثل‌ای‌به‌ضرب‌آزاد‌عمل‌کرده‌و‌اشاره‌کاملا‌به‌صورت‌عبارتدشتی‌در‌ترجمه‌این‌

المثل‌این‌عبارت‌در‌‌ای‌به‌ضرب‌اما‌او‌نیز‌اشاره‌فولادوند‌تحت‌اللفظی‌ترجمه‌کردهنکرده‌است،‌

المثل‌آورده‌است‌و‌در‌‌برای‌این‌ضرب‌زبان‌مبدا‌نکرده‌است،‌در‌مقابل،‌شهیدی‌معادل‌کارکردی

زنه‌در‌افروختن‌بخیلی‌کرد،‌مثلی‌است‌و‌استعمال‌‌آتش»‌:‌ضیح‌آن‌افزوده‌استتعلیقات‌خود‌در‌تو

‌مرادف‌این‌مثل‌است ‌تقریبا ‌فارسی‌متن ‌مثال ‌و ‌عکس‌دهد ‌کاری‌نتیجه ‌که «‌.آن‌در‌جایی‌بود

تر‌کرده‌است‌پس‌مترجم‌در‌‌شهیدی‌با‌این‌کار،‌معنای‌مراد‌را‌برای‌خواننده‌در‌زبان‌مقصد‌روشن

افزوده‌توضیحی،‌هر‌+معادل‌کارکردی:‌لفیقی‌بهره‌جسته‌که‌عبارت‌است‌ازاین‌ترجمه‌از‌روش‌ت

‌:کرد‌عنوان‌معادل‌کارکردی‌ذکر‌می‌چند‌بهتر‌بود‌تمام‌این‌بیت‌را‌که‌سروده‌مولوی‌است،‌به

 قضا آید شود تنگ این جهان چون

‌از‌قضا،‌حلوا‌شود‌رنج‌دهان

قیِنَ‌أیَاَدِيَ‌سَباَ‌‌أرََاكُمْ‌فمََا‌آتيِ‌عَلىَ‌آخِرِ‌قوَْليِ‌حَتَّى‌:‌1 ‌(31خطبه‌)مُتفَرَِّ

‌(‌052ص.‌)هنوز‌سخنم‌به‌آخر‌نرسیده،‌چون‌مردم‌سبا‌متفرق‌شدید:‌دشتی

‌(‌13ص‌.‌)روید‌سخن‌به‌پایان‌نرسیده‌چون‌مردم‌سبا‌این‌سو‌آن‌سو‌می:‌شهیدی

‌فولادوند ‌می: ‌پایان‌نرسیده ‌به ‌آنسان‌‌هنوز‌سخنم ‌پراکنده‌بینم‌هرکسی‌به‌سویی‌رفته، ‌سبا ‌قوم که

‌(051ص‌.‌)شدند

‌به‌صورت‌تحت‌اللفظی‌ترجمه‌کرده ‌این‌عبارت‌را ‌اند‌هر‌سه‌مترجم دشتی‌و‌شهیدی‌در‌ادامه‌.

‌مطلب ‌فرهنگی ‌جنبه ‌کردن ‌روشن ‌یادداشت‌برای ‌روش ‌به‌‌از ‌پاورقی ‌در ‌و ‌جسته ‌مدد نویسی

ضرب‌المثل‌است،‌سبأ‌پدر‌»:‌اند،‌دشتی‌در‌این‌باره‌‌نوشته‌است‌‌پرداخته‌داستان‌قوم‌سباتوضیح‌

اعراب‌یمن‌بود‌که‌ده‌پسر‌داشت،‌قبل‌از‌جنگ‌آنها‌را‌در‌طرف‌راست‌و‌چپ‌خود‌قرار‌داد‌تا‌با‌

نظم‌خاص‌بجنگند،‌اما‌وقتی‌جنگ‌شروع‌شد‌همه‌فرار‌کردند‌و‌پدر‌را‌تنها‌گذاشتند‌از‌آن‌پس،‌

‌أیادی‌سبأ» ‌‌گیری‌روش‌ترجمه‌تحتشهیدی‌نیز‌همانند‌دشتی‌با‌بکار«‌.ضرب‌المثل‌شد«‌تفرقوا
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از‌فرایند‌تلفیقی‌بهره‌جسته‌و‌هیچ‌ابهام‌و‌غموضی‌را‌پیش‌روی‌مخاطب‌‌نویسی‌اللفظی‌و‌یادداشت

‌.اما‌فولادوند‌تنها‌به‌ترجمه‌تحت‌اللفظی‌بسنده‌کرده‌است‌است‌‌نگذاشتهباقی‌

تْ‌‌تلِْکَ‌شِقْشِقةَ‌هدََرَتْ‌:‌2 ‌قرََّ ‌(9خطبه‌.‌)ثمَُّ

‌‌(90ص.‌)فرونشست‌بود،‌زبانه‌کشید‌وای‌از‌آتش‌دل‌‌شعله:‌دشتی

‌(00ص‌.‌)م‌بود‌که‌سرکشید‌و‌تفت‌و‌بازگشت‌و‌در‌جای‌آرمیدآنچه‌شنیدی‌شعله‌غ:‌‌شهیدی

‌(53ص‌).این‌آتش‌درونی‌بود‌که‌شعله‌کشید‌و‌سپس،‌به‌جای‌خود‌بازگشت:‌فولادوند

‌به‌صورت‌معنایی‌ترجمه‌کردههر‌سه‌م اند‌و‌تنها‌دشتی‌در‌پاورقی‌از‌روش‌‌ترجم‌این‌تعبیر‌را

‌ضرب‌یادداشت ‌به ‌اشاره ‌ضمن ‌و ‌جسته ‌بهره ‌واژه‌‌نویسی ‌توضیح ‌در ‌عبارت ‌این ‌بودن المثل

‌شقشقه» ‌است« ‌آورده :‌ ‌گلوی‌او‌» ‌زیر ‌از ‌شتر ‌خشم ‌هنگام ‌به ‌بادکنک‌که ‌چیزی‌شبیه شقشقه،

این‌واژه‌که‌مربوط‌شهیدی‌و‌فولادوند‌با‌حذف‌«‌.شود‌آرام‌گرفتن‌ناپدید‌میزند‌و‌پس‌از‌‌بیرون‌می

‌از ‌است، ‌شتر ‌عناصر‌به ‌از ‌جدایی‌دارای‌یکی ‌فرهنگ‌عرب‌پیوند ‌با و‌‌اند‌غفلت‌کرده‌نشدنی

‌به‌صورت‌کامل‌در‌زبان‌مقصد‌‌اند‌جنبه‌فرهنگی‌و‌هاله‌نتوانسته ‌این‌واژه‌را های‌معنایی‌همراه

المثل‌از‌معادل‌کارکردی‌زیر‌استفاده‌‌توان‌در‌برگردان‌این‌ضرب‌بر‌این‌میانعکاس‌دهند،‌علاوه‌

‌.آن‌سبو‌بشکست‌و‌آن‌پیمانه‌ریخت:‌کرد

‌(51نامه‌.‌)کَناَقلِِ‌التَّمْرِ‌إلِیَ‌هجََرَ‌‌فکَُنْتَ‌فیِ‌ذَلکَِ‌‌:1

‌(912ص.‌)برد«هجََر»تو‌داستان‌کسی‌را‌ماند‌که‌خرما‌به‌سرزمین‌پرخرمای‌‌داستان:‌دشتی

‌(530ص.‌)در‌این‌یادآوری‌چونان‌کسی‌هستی‌که‌خرما‌به‌هجر‌رساند:‌شهیدی

‌(911ص.‌)برد‌تو‌در‌این‌حال‌همانند‌کسی‌هستی‌که‌خرما‌به‌هجر‌می:‌فولادوند

نویسی‌‌گیری‌از‌روش‌یادداشت‌و‌با‌بهره‌اند‌اللفظی‌ترجمه‌کرده‌هر‌سه‌مترجم‌این‌عبارت‌را‌تحت

اند‌که‌شهری‌در‌بحرین‌است‌که‌‌نوشته‌وپرداخته‌«‌هجََر»هر‌در‌پاورقی‌به‌ارائه‌توضیح‌درباره‌ش

‌است ‌شهره ‌فراوان ‌خرمای ‌درختان ‌داشتن ‌شهیدی‌در‌‌به ‌و ‌پاورقی ‌در ‌دشتی ‌تفاوت‌که ‌این با

المثل‌بودن‌این‌عبارت‌در‌زبان‌مبدا،‌معادل‌کارکردی‌آن‌در‌زبان‌‌تعلیقات‌ضمن‌اشاره‌به‌ضرب

است‌پس‌دو‌مترجم‌یاد‌شده‌در‌این‌ترجمه‌از‌«‌مان‌برُدنزیره‌به‌کر»اند‌که‌‌فارسی‌را‌هم‌آورده

‌جسته ‌بهره ‌تلفیقی ‌از‌روش ‌است ‌عبارت ‌که ‌اند ‌اللفظی: ‌تحت معادل‌+نویسی‌یادداشت+ترجمه

ای‌به‌ضرب‌المثل‌بودن‌این‌عبارت‌و‌معادل‌کارکردی‌آن‌در‌زبان‌‌اما‌فولادوند‌اشاره‌.کارکردی

‌.مقصد‌نکرده‌است

زیره‌به‌کرمان‌»فارسی‌علاوه‌بر‌‌ادبیاتالمثل‌در‌‌های‌کارکردی‌بسیاری‌برای‌این‌ضرب‌معادل

عقیق‌به‌یمن‌بردن،‌کاسه‌خرما‌به‌بصره‌بردن،‌فلفل‌به‌هندوستان‌بردن،‌:‌وجود‌دارد‌نظیر«‌بردن

‌...وبه‌حلب‌بردن،‌چغندر‌به‌هرات‌بردن‌‌،آبگینهبه‌چین‌بردن

‌قدِْح ‌  هیهات:‌2 ‌(51نامه‌.‌)لیَْسَ‌مِنْهاَ‌لقَدَْ‌حَنَّ
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‌(912ص.‌)ای‌خود‌را‌در‌چیزی‌قرار‌دادی‌که‌از‌آن‌بیگانه!‌هرگز:‌دشتی

‌(530ص‌)«.آوازی‌است‌نارسا»!‌هرگز:‌شهیدی

‌(‌912ص‌.‌)بود،‌آواز‌داد‌آن‌تیر‌که‌نه‌از‌جنس‌تیرهای‌دیگر!‌هیهات:‌فولادوند

ای‌به‌ضرب‌المثل‌بودن‌آن‌در‌زبان‌‌اشارهاین‌تعبیر‌را‌به‌صورت‌معنایی‌ترجمه‌کرده‌و‌‌دشتی

مبدا‌نکرده‌و‌از‌جنبه‌فرهنگی‌ضرب‌المثل‌غفلت‌کرده‌است،‌شهیدی‌نیز‌معنایی‌ترجمه‌کرده‌اما‌

روش‌افزوده‌توضیحی‌در‌خورد،‌او‌تلاش‌کرده‌با‌بهره‌جستن‌از‌‌به‌چشم‌می‌اش‌ابهام‌در‌ترجمه

این‌عبارت‌و‌کارکردی‌جریان‌بعُد‌فرهنگی‌‌تعلیقات‌ابهام‌موجود‌را‌بر‌طرف‌کند‌و‌خواننده‌را‌در

چون‌تیرها‌را‌به‌هم‌زنند‌و‌میان‌آنها‌.‌یکی‌از‌تیرهای‌قمار‌است.‌قدِح،‌جمع‌آن‌قدِاح»:‌قرار‌دهد

تیرهایی‌باشد‌که‌از‌جنس‌دیگر‌تیرها‌نیست،‌آوازی‌جز‌آواز‌دیگر‌تیرها‌از‌آن‌برآید،‌این‌مثل‌را‌

اللفظی‌‌المثل‌را‌تحت‌فولادوند‌این‌ضرب«‌.ز‌آن‌تبار‌نباشددرباره‌کسی‌آرند‌که‌به‌تباری‌ببالد‌و‌ا

مراد‌تیرهای‌قمار‌است‌که‌اگر‌تیری‌»:‌توضیحی‌نوشته‌است‌‌ترجمه‌کرده‌و‌در‌پاورقی‌در‌افزوده

این‌در‌‌«.از‌جنس‌دیگری‌در‌میان‌آنها‌باشد،‌چون‌تیرها‌را‌بهم‌زنند،‌از‌صدایش‌آن‌را‌بازشناسند

‌ ‌علاوه ‌مترجمان ‌که ‌است ‌توضیحیحالی ‌افزوده ‌بکارگیری ‌فرهنگی‌‌بر ‌جنبه ‌به ‌اشاره برای

‌می‌ضرب ‌معادل‌المثل، ‌از ‌جویند‌‌توانستند ‌بهره ‌مقصد ‌زبان ‌در های‌کارکردی‌برای‌تقریب‌معنا

نه‌هر‌آنکه‌آینه‌سازد،‌سکندری‌داند،‌نه‌هر‌که‌سر‌بتراشد،‌قلندری‌داند،‌به‌خاتمی‌نتوان‌:‌همانند

ه‌کلاهی‌سزای‌سالاری‌است،‌نه‌هر‌کنه‌زاده‌مصر‌است،‌شیخ‌زد‌دم‌از‌سلیمانی،‌نه‌هر‌سری‌ب

‌...ذوالنون‌است‌و

‌(52خطبه‌.‌)لاَ‌رأيَ‌لمنْ‌لا‌یطَُاع:‌1

‌(29ص‌.‌)آنکس‌که‌فرمانش‌را‌اجرا‌نکنند،‌رایی‌نخواهد‌داشت:‌دشتی

‌(51ص‌.‌)آن‌را‌که‌فرمان‌نبرند‌سررشته‌کار‌از‌دستش‌برون‌است:‌شهیدی

‌(21ص‌.‌)تواند‌داشته‌باشد‌ان‌نبرند‌چه‌رایی‌میکسی‌را‌که‌فرم:‌فولادوند

المثل‌بودن‌آن‌در‌زبان‌‌ای‌به‌ضرب‌اند‌و‌اشاره‌اللفظی‌ترجمه‌کرده‌هر‌سه‌مترجم‌این‌تعبیر‌را‌تحت

المثل‌آن‌است‌که‌در‌حقیقت‌‌هدف‌امام‌از‌ایراد‌این‌ضرب‌نکرده‌اند‌اش‌و‌معنای‌کارکردی‌عربی

اگر‌فرمانده‌و‌پیشوا‌از‌نظر‌روحیه‌و‌آگاهی‌و‌مدیریت‌در‌نهایت‌قوت‌باشد،‌ولی‌پیروانی‌ضعیف،‌

او‌ شان‌را‌به‌خوبی‌پیاده‌کنند،‌باز‌‌های‌دقیق‌فرمانده‌ای‌داشته‌باشد‌که‌نتوانند‌طرح‌اراده‌ترسو‌و‌بی

سبب‌شد‌که‌نه‌تنها‌دشمنان‌بلکه‌(‌ع)شکنی‌یاران‌امام‌‌ن‌سستی‌و‌پیمانمحکوم‌به‌شکست‌است،‌ای

برخی‌دوستانی‌که‌سوابق‌رشادت‌امام‌را‌دیده‌بودند،‌ایشان‌را‌به‌عدم‌آگاهی‌از‌فنون‌رزم‌متهم‌

‌)کنند .‌ ‌حدید، ‌ابی ‌0111ابن ‌‌5ج، ،‌ (Ibn abi alhadid.1404.vol2, p.80)( ‌11.ص,

المثل‌وجود‌دارد‌و‌اگر‌گوینده‌آن،‌امام‌علی‌‌سی‌برای‌این‌ضربهای‌کارکردی‌در‌زبان‌فار‌معادل

‌در‌ترجمه‌از‌آن‌بهره‌جست،‌‌شد‌نبودند،‌‌می(‌ع)

‌.نبود‌در‌زمانه‌حکم‌روا‌‌‌‌خاک‌بر‌سر‌کند‌شهی‌که‌ورا‌
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‌.او‌نه‌شاه‌است‌نقش‌گرمابه‌است‌‌‌‌دل‌شه‌چون‌ز‌عجز‌خونابه‌است

‌(011خطبه‌.‌)الكَيّ‌‌الدَوّاءِ‌‌آخِرُ‌ :‌3

‌(‌553ص.‌)سرانجام‌درمان،‌داغ‌کردن‌است:‌دشتی

‌(022ص.‌)ن‌تو‌مرهم‌نهی‌ندارد‌سودهرکجا‌داغ‌بایدت‌فرمود‌‌‌چو‌:شهیدی

‌(501ص‌.‌)داغ‌کردن‌آخرین‌درمان‌است:‌فولادوند

‌کرده ‌به‌صورت‌تحت‌اللفظی‌ترجمه ‌فولادند ‌این‌تفاوت‌دشتی‌و ‌با ‌به‌‌اند ‌دشتی‌ضمن‌اشاره که

،‌در‌پاورقی‌معادل‌کارکردی‌آن‌را‌با‌مصرعی‌از‌حافظ‌المثل‌بودن‌این‌تعبیر‌در‌زبان‌مبدا‌ضرب

اللفظی‌‌آورده‌است‌ولی‌فولادوند‌تنها‌به‌ترجمه‌تحت«‌.کند‌تیغ‌سزاست‌هرکه‌را‌درک‌سخن‌نمی»‌

المثل‌را‌آورده‌است‌اما‌‌ضربشهیدی‌نیز‌با‌بیتی‌از‌سنایی،‌معادل‌کارکردی‌این‌.‌بسنده‌کرده‌است

ای‌به‌ضرب‌المثل‌بودن‌این‌عبارت‌نکرده‌است؛‌عبارتی‌که‌به‌لقمان‌حکیم‌منسوب‌است‌و‌‌اشاره

‌می ‌کار ‌به ‌مواردی ‌‌در ‌از‌طریق ‌یک‌مساله ‌حل ‌در ‌انسان ‌که ‌مدارا‌رود ‌موعظت‌و مهربانی،

‌ (Almayadani.n.d.vol1,  p. 443) (119.ص,‌‌0ت،‌ج.المیدانی،‌د.‌)مایوس‌شود

‌‌(93نامه‌.‌)الى‌مخالبه‌اتباعُ‌الکلب‌للضرغام‌یلوذ‌:01

‌(911ص‌.)چونان‌سگی‌گرسنه‌به‌دنبال‌پس‌مانده‌شکار‌شیر‌هستی:‌دشتی

‌(905ص.‌)چون‌سگ‌که‌پی‌شیر‌رود‌و‌به‌چنگال‌آن‌نگرد:‌شهیدی

‌(912ص‌.‌)دوزد‌های‌او‌چشم‌می‌گالرود‌و‌به‌چن‌آنسان‌که‌سگ‌از‌پی‌شیر‌می:‌فولادوند

المثل‌آن‌در‌‌‌ای‌به‌ضرب‌اند‌و‌اشاره‌اللفظی‌ترجمه‌کرده‌سه‌مترجم‌این‌تعبیر‌را‌به‌شکل‌تحتهر‌

اند،‌حال‌آنکه‌معادل‌کارکردی‌مشابه‌آن‌در‌زبان‌فارسی‌وجود‌دارد‌و‌بهتر‌بود،‌‌زبان‌مبدا‌نکرده

‌:کردند‌نظیر‌و‌از‌گنجینه‌ادبیات‌فارسی‌استفاده‌می‌مترجمان‌از‌قید‌و‌بند‌زبان‌مبدا‌خارج‌شده

مثل‌مذکور‌ال‌تا‌فهم‌ضرب«‌.به‌چنگ‌آر‌و‌با‌دیگران‌نوش‌کن‌‌‌‌نه‌بر‌فضله‌دیگران‌گوش‌کن»

برای‌خواننده‌متن‌‌که‌مواجه‌نشده‌و‌بار‌عاطفی‌و‌احساسی‌آن‌همانطور‌در‌زبان‌مقصد‌با‌اشکال

‌‌.د‌نیز‌حاصل‌شودیابد،‌نزد‌خواننده‌زبان‌مقص‌مبدا‌تحقق‌می

‌‌(12نامه‌.‌)تقَْصُرُ‌دُونهَاَ‌الْأنَوُقُ‌وَ‌یحَُاذَى‌بهِاَ‌الْعَیُّوقُ‌:‌00

از‌تو‌دور‌«‌عیوق»ستِ‌هیچ‌عقابی‌را‌توان‌پرواز‌بر‌فراز‌آن‌نیست‌و‌چون‌ستاره‌دورد:‌دشتی

‌‌‌(190ص‌.)است

‌(920ص.‌)همپای‌عیوق‌ماند‌-در‌بلندی–عقاب‌رسیدن‌بدان‌نتواند‌و‌:‌شهیدی

‌(‌912ص.‌)رسد‌و‌در‌بلندی‌به‌موازات‌عیوق‌است‌بلندپرواز‌به‌اوج‌آن‌نمی‌عقاب:‌فولادوند
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‌تحت ‌این‌عبارت‌را المثل‌بودن‌آن‌و‌‌ای‌به‌ضرب‌و‌اشاره‌اند‌اللفظی‌ترجمه‌کرده‌هر‌سه‌مترجم،

توجهی‌از‌انتقال‌‌این‌بی‌و‌اند‌های‌معنایی‌آن‌نداشته‌و‌هاله«‌العیوق»و‌«‌الأنوق»تشریح‌واژگان‌

و‌همان‌احساس‌و‌تصویری‌که‌در‌کاهد‌‌میبه‌زبان‌مقصد‌کامل‌معنای‌مراد‌و‌جنبه‌فرهنگی‌آن‌

واژه‌انوق‌.‌کشد‌زبان‌به‌تصویر‌نمی‌برای‌مخاطب‌فارسیشود‌را‌‌ذهن‌خواننده‌زبان‌مبدا‌ترسیم‌می

‌پرنده ‌سیمرغ‌که ‌به ‌گاه ‌معنای‌عقاب‌بلندپرواز‌است‌و ای‌است‌نیز‌اطلاق‌‌افسانهای‌‌در‌لغت‌به

رود‌و‌در‌‌ای‌برای‌تخم‌خود‌قائل‌است‌بر‌فراز‌قله‌کوه‌می‌العاده‌شود‌و‌از‌آنجایی‌که‌اهمیت‌فوق‌می

‌تخم ‌لذا‌ضرب‌گذاری‌می‌آنجا ‌در‌زبان‌عربی‌وجود‌دارد‌که‌می‌کند ‎گوید‎المثل‌در‌این‌باره :«‎هو

‎من‎بیض‎الأنوق یافتن‌به‌تخم‌عقاب‌است،‌این‌مثل‌در‌‌تر‌از‌دست‌سختیعنی‎دستیابی‎به‎او‎»‎أعزُّ

‌رود‌مورد‌چیزهای‌کمیاب‌و‌غیرممکن‌بکار‌می ‌عیوق‌نیز‌ستاره. معروفی‌است‌که‌بسیار‌‌‌واژه

‌نظر‌می ‌است‌دوردست‌به ‌مَثلَ ‌مسافت، ‌بعُد ‌و‌در‌دورری‌و ‌)رسد .‌ ‌الغروی، لذا‌‌(11-‌93ص,

ن‌برای‌انعکاس‌صحیح‌و‌کامل‌این‌بنابرای.‌نیافتنی‌خود‌است‌مقصود‌امام‌بیان‌جایگاه‌رفیع‌و‌دست

‌چاره‌ضرب ‌روش‌یادداشت‌المثل ‌از ‌جستن ‌مدد ‌توضیحی‌نیست‌همچنین‌‌ای‌جز ‌افزوده ‌و نویسی

چه‌رسد‌خاک‌را‌به‌»معادل‌کارکردی‌‌زبان‌از‌برای‌تقریب‌معنا‌در‌ذهن‌مخاطب‌فارسیتوان‌‌می

 .استفاده‌کرد«‌گوهر‌پاک‌از‌کجا‌عالم‌خاک‌از‌کجا»و‌یا‌«‌عالم‌پاک

رَى‌فعَِنْدَ‌:‌05 باَحِ‌یحَْمَدُ‌الْقوَْمُ‌السُّ ‌(023خطبه‌.‌)الصَّ

المثل‌است‌یعنی‌آینده‌‌ضرب:‌پاورقی(‌502ص.‌)شوند‌صبحگاهان‌رهروان‌شب‌ستایش‌می:‌دشتی

‌.کنندگان‌است‌از‌آن‌استقامت

زر‌کامل‌عیار‌از‌بوته‌بی‌غش‌چهره‌افروزد‌‌‌دل‌صاحب‌نظر‌را‌سرخ،‌روز‌امتحان‌‌:شهیدی

‌(019ص.)بینی‌می

‌(512ص.‌)ستایند‌‌صبحگاهان‌مردم‌روندگان‌شب‌را‌می:‌‌فولادوند

ها‌و‌ناملایمات‌را‌به‌موقع‌داشته‌‌رود‌که‌تحمل‌شداید،‌سختی‌المثل‌برای‌کسی‌به‌کار‌می‌این‌ضرب

بیند‌از‌کار‌خود‌خشنود‌شده‌و‌‌لِ‌سختی‌را‌در‌هنگام‌رسیدن‌به‌مقصد‌میو‌هنگامی‌که‌نتیجه‌تحم

‌می ‌را ‌او ‌هم، ‌)ستایند‌دیگران .‌ ‌شیرازی، ‌0912مکارم ‌‌ج1، ‌ص, ,521)‌(Makarem 

Shirazi.1385h.vol6, p.258) فولادوند‌ ‌و ‌تحت‌دشتی ‌را ‌عبارت ‌این ‌دو ‌ترجمه‌‌هر اللفظی

عبارت‌متن‌مبدا‌و‌معنای‌مراد‌از‌ه‌ضرب‌المثل‌بودن‌اند‌با‌این‌تفاوت‌که‌دشتی‌در‌پاورقی‌ب‌کرده

‌آیند‌آن ‌نوشته ‌و ‌کرده ‌استقامتاشاره ‌آن ‌از ‌‌ه ‌معادل ‌شهیدی ‌اما ‌است ‌این‌کنندگان کارکردی

المثل‌را‌با‌یک‌بیت‌شعر‌آورده‌و‌نشان‌داده‌این‌عبارت‌در‌فرهنگ‌فارسی‌کاربرد‌دارد‌و‌‌ضرب

‌فارسی ‌خواننده ‌نزد ‌آن ‌فهم ‌‌اینگونه ‌ابهام ‌بدون ‌و ‌آسان ‌غموض‌زبان ‌بودو ‌خواهد ‌دیگر‌. از

ی،‌روز‌تا‌شب‌نرو»توان‌به‌‌می(‌ع)المثل‌مورد‌استفاده‌امام‌علی‌های‌کارکردی‌این‌ضرب‌معادل

‌.اشاره‌کرد«‌.خواب‌بس‌کن‌که‌شبروان‌عرب‌‌‌صبح‌یابند،‌مزد‌زحمت‌شب»و‌«‌به‌منزل‌نرسی

مِیَّةُ‌‌مَنْ‌‌فدََعْ‌عَنْكَ‌ . :09 ‌‌(51نامه‌.‌)مَالتَْ‌بهِ‌الرَّ

‌(912ص.‌)دست‌از‌این‌ادعاها‌بردار‌که‌تیرت‌به‌خطا‌رفته‌است:‌دشتی
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‌(‌535ص)«‌.یآب‌در‌غربال‌مپیما»و‌«‌آهن‌سرد‌مکوب»پس‌:‌شهیدی

‌(912ص.‌)این‌شکار‌را‌واگذار‌که‌صید‌آن‌کار‌تو‌نیست‌:فولادوند

‌و‌اشاره ‌کرده ‌به‌صورت‌معنایی‌ترجمه المثل‌بودن‌آن‌نکرده‌‌ای‌به‌ضرب‌دشتی‌این‌عبارت‌را

‌تحت‌اللفظی‌ ‌فولادوند ‌نیزاست، ‌او ‌اما ‌کرده ن‌تعبیر‌در‌المثل‌بودن‌ای‌به‌ضرب‌‌ای‌اشاره‌ترجمه

‌نکرده ‌ضایع‌کرده‌زبان‌مبدا ‌این‌دو‌مترجم‌جنبه‌فرهنگی‌این‌عبارت‌را ‌لذا ‌در‌مقابل،‌‌است، اند

نویسی‌در‌‌جویی‌از‌روش‌یادداشت‌المثل‌آورده‌و‌با‌بهره‌شهیدی‌معادل‌کارکردی‌برای‌این‌ضرب

رمیه‌شکاری‌است‌که‌شکارچی‌از‌شکار‌آن‌درماند‌و‌این‌مثل‌را‌هنگامی‌»:‌تعلیقات‌نوشته‌است

او‌با‌استفاده‌از‌روش‌‌«.ی‌را‌از‌طلب‌چیزی‌که‌سودی‌در‌آن‌نیست‌بازدارندزنند‌که‌خواهند‌کس

توانسته‌علاوه‌بر‌بار‌معنایی‌عبارت،‌بعُد‌فرهنگی‌این‌(‌نویسی‌یادداشت+‌معادل‌کارکردی)تلفیقی‌

‌انعکاس‌دهد‌ضرب ‌خوبی‌در‌زبان‌مقصد ‌به ‌المثل‌را ‌این‌ضرب». ‌است‌که‌‌اصل ‌اینگونه المثل

شود‌و‌این‌فرد‌بیهوده‌با‌دنبال‌کردن‌‌است‌و‌شکاری‌پیش‌روی‌او‌ظاهر‌میمردی‌به‌دنبال‌هدفی‌

‌شود ‌می ‌منحرف ‌اصلی ‌مسیر ‌از ‌شکار ‌این »(‌ ‌5119خوئی، ‌ج ،03‌ ‌(‌19.ص,

(Khoei.2003.vol19:p.83) معادل‌ ‌فارسی ‌زبان ‌گنجینه ‌این‌‌در ‌برای ‌متعددی ‌کارکردی های

‌.گیر‌بیختن،‌آب‌در‌هاون‌ساییدنآب‌در‌غربال‌بیختن،‌آب‌در‌کف:‌تعبیر‌وجود‌دارد‌نظیر

 (020حکمت‌.‌)تمَْنعَُ‌أكََلَاتٍ‌‌أكَْلةٍَ‌‌مِنْ‌‌كَمْ‌:‌01

‌(122ص.‌)های‌فراوانی‌محروم‌کند‌ای‌گلوگیر‌که‌از‌لقمه‌بسا‌لقمه:‌دشتی

‌(935ص.‌)ها‌را‌بردن‌بسا‌یک‌خوردن‌که‌مانع‌شود‌لذت‌خوردنی:‌شهیدی

‌‌(129ص.‌)بسیار‌شود‌های‌چه‌بسا‌یک‌خوردن،‌مانع‌از‌خوردن:‌فولادوند

کنندگان‌در‌امری‌‌المثل‌رایجی‌است‌که‌برای‌افراط‌ضرب»:‌نویسد‌خوئی‌در‌توضیح‌این‌تعبیر‌می

شود‎‎رود‌اما‌این‌افراط‌مستقیما‌دلیل‌محرومیت‌وی‌می‌بهره‌کامل‌بردن‌از‌آن‌بکار‌می‌انگیزهبا‌

‎و‎دلپذیر‎افراط‎می ‎پس‎بیمار‎مانند‎کسی‎که‎در‎خوردن‎غذایی‎لذیذ ‎و‎جان‎به‎جان‎کند آفرین‎‎شده

خوئی،‌)«‎.شود‎ها‎محروم‎می‎میرد‎و‎از‎خوردن‎بقیه‎خوردنی‎کند‎یا‎اینکه‎از‎فرط‎چاقی‎می‎تسلیم‎می

5119‌ ‌ج ‌مترجم (Khoei.2003.vol 19, p.284)‌(‌284.ص,03، ‌سه ‌این‌‌هر ‌ترجمه برای

المثل‌بودن‌آن‌در‌زبان‌مبدا‌‌ای‌به‌ضرب‌و‌اشاره‌اند‌روش‌تحت‌اللفظی‌استفاده‌کرده‌‌المثل‌از‌ضرب

توان‌برای‌این‌تعبیر‌چندین‌معادل‌کارکردی‌در‌زبان‌مقصد‌پیشنهاد‌کرد‌و‌‌نکرده‌اند؛‌حال‌آنکه‌می

نگی‌خاصی‌یا‌رویداد‌تاریخی‌المثل‌حاوی‌عنصر‌فره‌بهتر‌بود‌مترجمان‌به‌دلیل‌اینکه‌این‌ضرب

‌شدهنیست‌ ‌خارج ‌مبدا ‌زبان ‌بند ‌و ‌قید ‌تحت‌و‌از ‌نمی‌ترجمه ‌انجام ‌معادل‌اللفطی ‌از ‌و های‌‌دادند

‌:جستند،‎نظیر‎کارکردی‌بهره‌می

‌«بیندیش‌تلخ‌دارو‌ز‌پیش‌‌‌‌‌گرد‌خویش‌‌،ای‌خوشه‌چو‌بینی‌خورش»

‌«گرد‌افراط‌اکل‌و‌شرب‌مگرد‌‌‌‌گر‌نبایدت‌چهره‌چون‌گل‌زرد‌‌»

‌«بازمانیچه‌دستت‌رسد‌پرمخور‌تا‌بمانی‌‌‌‌که‌از‌خوردنت‌بعد‌از‌آن‌»
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 گیری نتیجه( 8

رود،‌همواره‌‌این‌عناصر‌به‌شمار‌می‌ترین‌مهم‌که‌یکی‌از‌المثل‌ترجمه‌عناصر‌فرهنگی‌و‌ضرب

‌از ‌پیش‌چالش‌ترین‌اصلی‌یکی ‌چون‌‌های ‌بلاغی ‌و ‌ادبی ‌متون ‌خصوص‌در ‌به ‌مترجمان روی

توصیف‌‌‌هنگ‌عربنمای‌فر‌تمام‌‌توان‌آن‌را‌شناسنامه‌و‌آیینه‌البلاغه‌‌بوده‌است‌که‌به‌حق‌می‌نهج

‌.کرد

‌بهترین‌ترجمه‌برای‌ضرب ‌بر‌انتقال‌معنای‌‌ترجمه‌المثل،‌در‌این‌میان، ای‌است‌که‌بتواند‌علاوه

‌در‌ ‌است‌را ‌شده ‌ایجاد ‌زبان‌مبدا ‌در‌خواننده ‌تاثیری‌که ‌همان‌احساس‌و ‌فرهنگی، ‌جنبه ‌و مراد

هایی‌که‌حاوی‌رویدادی‌‌المثل‌مخاطب‌خود‌در‌زبان‌مقصد‌برانگیزد،‌برای‌اینکار‌نیز‌در‌ضرب

‌مربوطِ‌ ‌فرهنگی ‌عنصر ‌یا ‌و ‌مبدا‌تاریخی ‌زبان ‌معادل‌‌به ‌از ‌جستن ‌بهره ‌بر ‌علاوه ‌باید است،

نویسی‌و‌‌از‌روش‌یادداشت(‌وجود‌داشته‌باشد‌در‌زبان‌مقصد‌در‌صورتی‌که)کارکردی‌مناسب‌

‌ ‌توضیحی‌مدد ‌به‌‌گرفتافزوده ‌منجر ‌که ‌بر‌متن‌مبدا ‌کاملا‌در‌فضای‌فرهنگی‌حاکم ‌خواننده تا

‌آشنا‌شدن‌با‌این‌فرهنگ،‌همان‌تاثیر‌‌المثل‌شده‌است،‌قرار‌گیرد‌و‌افزون‌بر‌استفاده‌از‌این‌ضرب

هایی‌که‌حادثه‌تاریخی‌و‌یا‌‌المثل‌،‌اما‌ضربرا‌در‌خود‌احساس‌کندایجاد‌شده‌در‌مخاطب‌زبان‌مبدا‌

توان‌از‌معادل‌کارکردی‌و‌در‌‌خورد،‌می‌عنصر‌فرهنگی‌مخصوصِ‌زبان‌مبدا‌در‌آن‌به‌چشم‌نمی

‌.اللفظی‌بهره‌جست‌صورت‌نبود‌آن،‌از‌ترجمه‌تحت

+‌اللفظی‌‌دشتی‌در‌اغلب‌موارد‌از‌روش‌تلفیقی‌یعنی‌ترجمه‌تحتهایی‌که‌بررسی‌شد،‌‌مونهدر‌ن

‌یا‌‌روش‌یادداشت ‌کارکردی ‌معادل ‌تلاش‌کرده ‌موارد ‌اکثر ‌شهیدی‌در ‌است، ‌جسته ‌بهره نویسی

ذکر‌کند،‌‌هایی‌مسجع‌ها‌را‌با‌استفاده‌از‌گنجینه‌شعر‌فارسی‌یا‌عبارت‌المثل‌ترجمه‌معنایی‌ضرب

است‌و‌به‌خاطر‌استفاده‌بیشتر‌‌المثل‌غافل‌نبوده‌‌ن‌حال،‌غالبا‌از‌اشاره‌به‌ریشه‌ضربوی‌در‌عی

اما‌فولادوند‌به‌ندرت‌‌تر‌عمل‌کرده‌است‌موفق‌‌(نویسی‌یادداشت+معادل‌کارکردی)از‌روش‌تلفیقی‌

‌تحت‌از‌روش‌یادداشت ‌ترجمه ‌است‌و‌اغلب‌به ‌برده ‌و‌‌اللفظی‌عبارت‌نویسی‌بهره ‌کرده ‌بسنده ها

‌معنای‌مرادنتوان ‌فرهنگی‌ضرب‌سته ‌به‌صورت‌دقیق‌و‌کامل‌‌المثل‌و‌جنبه ‌را ‌زبان‌مقصد‌ها به

‌.انتقال‌دهد

‌موفق ‌و ‌کارآمدترین ‌گفت ‌باید ‌پایان ‌در‌‌در ‌نهفته ‌فرهنگی ‌بار ‌و ‌معنا ‌انتقال ‌برای ‌روش ترین

‌‌المثل‌ضرب ‌تلفیقی ‌روش ‌فرهنگی ‌عنصر ‌و ‌تاریخی ‌رویداد ‌حاوی روش‌)های

‌.است(‌نویسی‌و‌افزوده‌توضیحی‌یادداشت+اللفظی‌تحت/کارکردی
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 صلخستالم

‌‌لثقافة‌العرب‌وتحفة‌أدبیة‌في‌ذروة‌البلاغة‌والفصاحة‌نهج‌البلاغة‌مرآة ‌‌دیعُ‌‌‌‌‌ ‌عن‌كونه‌كتاب ا‌فضلا 

‌دفتیه ‌بین ‌یضم ‌موضو‌دینی ا ‌وأخلاقیة ‌الخبرات‌والأفكار‌‌سامیةعات‌إنسانیة ‌تنقل ‌الأمثال ‌أن وبما

فهم‌‌لتیسیر‌قد‌استفاد‌منها‌(ع)مام‌علي‌فالإ‌لجمیع،ة‌قصیرة‌وملموسة‌ومفهومة‌عبار‌إطاروالقیم‌في‌

‌والأخلاقیة ‌والاجتماعیة ‌السیاسیة ‌المفاهیم ‌مختلف .‌ ‌الثقافیة ‌وانعكاساتها ‌الأمثال ‌لأهمیة ا فهم‌لنظر 

طرح‌كیفیة‌باستخدام‌نظریة‌نیومارك‌و‌نهدف‌في‌هذا‌المقالالثقافي‌السائد‌في‌نهج‌البلاغة،‌‌الفضاء

یقسم‌نیومارك‌في‌.‌والنقدالى‌الفارسیة‌على‌بساط‌البحث‌‌لأمثالل‌دشتي‌وشهیدي‌وفولادوند‌ترجمة

أي‌المفاهیم‌‌العناصر‌تلكمن‌‌على‌الفئة‌الرابعة‌سنركزإذ‌الثقافیة‌إلى‌خمس‌فئات‌‌العناصرنظریته،‌

‌ ‌كیفیة ‌بدراسة ‌الأوسنقوم ‌ترجمة ‌الاسالیب‌وتطبیقهامثال ‌ن‌باستخدام ‌لترجمة‌التي‌عرضها یومارك

 .العناصر‌الثقافیة
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